
 
چه دغدغه‌ای سبب شد 

که نمایش‌ »سفرنامه آبجی 
مظفر« را به روی صحنه ببرید؟ 
بخصوص که نمایشنامه آن را 

چند سال قبل نوشته‌اید!
بلـــه، نمایشـــنامه‌اش را ســـال 1395 
نوشـــتم. دربـــاره دغدغـــه‌ام بـــرای 
اجـــرای ایـــن نمایـــش پرســـیدید. 
ایـــن دغدغـــه دیـــروز و  راســـتش 
امـــروزم نیســـت. سال‌هاســـت بـــه 
ســـهم خـــودم درتلاشـــم تا نگـــذارم 
آنچـــه متعلـــق بـــه فرهنـــگ ایرانی و 
تئاتر کشـــورمان اســـت از میان برود. 
نبایـــد اجـــازه بدهیـــم که گسســـتی 
جبران‌ناپذیـــر میـــان مخاطبـــان بـــا 
تئاتـــر ایرانـــی ایجـــاد شـــود، آن هـــم 
تئاتری که از انســـان ایرانی، مســـائل 
و بحران‌هـــای آن ســـخن می‌گویـــد. 
متأســـفانه چنیـــن تئاتری تقریبـــاً از 
عرصه هنرمان حذف شده و جای آن 
را آثار ترجمـــه خارجی و اقتباس‌های 
دم دســـتی گرفته است. من مخالف 
ارتبـــاط با تئاتـــر جهان نیســـتم، آن 
هـــم در جای خـــود ضروری اســـت. 
خـــودم هـــم بارهـــا از بزرگانـــی نظیر 
شکســـپیر، ســـوفوکل و مولیر کار به 
روی صحنه برده‌ام. امـــا قبل از همه 
بایـــد حواســـمان به داشـــته‌هایمان 
باشـــد و درباره خودمان کار بسازیم و 
حـــرف بزنیم؛ نظیر راهـــی که بزرگان 
رفته‌انـــد.  کلاســـیک‌مان  ادبیـــات 
داســـتان‌های عرفانی و اشـــعار کهن 
را بخوانید، حتی اگر ســـراغ معماری 
و موســـیقی ایرانی هـــم برویم عمده 
تمرکـــز خالقـــان آنهـــا بـــر خودمان 
بوده اســـت. اما هنرمندان حالا همه 
چیز را در نمایشـــنامه‌های امریکایی 
و اروپایـــی می‌بینند. ایـــن زیاده‌روی 

. ست ا

و باعث فراموشی داشته‌های 
خودمان شده است؟

بله. خودمان را فراموش کرده‌ایم.

درچنین شرایطی چه 
پیشنهادی برای احیای تئاتر 

ایرانی دارید؟
 تـــداوم تئاتـــر ایرانی چنـــد راه اصلی 
دارد، یکـــی از آنها پیونـــد زدن تئاتر به 

ادبیات کلاســـیک‌مان اســـت.

با وجود این، افراد کمی نظیر 
شما و دکتر علی رفیعی هستند 
 که با چنین دغدغه‌ای به تئاتر 

 و ادبیات کهن نگاه ‌کنند!
بلـــه. خیلی کـــم. در حالـــی که یکی 
ایرانـــی  تئاتـــر  راه‌هـــای احیـــای  از 
ادبیـــات  گنجینـــه  از  بهره‌منـــدی 
کهن‌مان اســـت. ادبیات کهن ایران 
مملـــو از منابع حماســـی، عرفانی و 
تغزلـــی بی‌نظیـــر و شـــاهکار اســـت. 
بایـــد تئاترمـــان را بـــه ایـــن منابـــع 
ارزشـــمند متصل کنیـــم و آنهـــا را به 
روی صحنـــه ببریـــم. راه دوم کار بـــه 
روی ژانرهـــای تئاتـــر ایرانی اســـت؛ از 
جملـــه روحوضـــی، تعزیـــه، نمایش 
عروســـکی و انواع مختلف نقالی‌ها. 
بایـــد از ایـــن شـــکل‌های تئاتـــری که 
به فرهنگ شفاهی کشـــورمان تعلق 
دارنـــد در نمایشنامه‌نویســـی و حتی 
در زبـــان صحنـــه و طراحـــی بازی‌ها 

بهـــره بگیریم.

 البته با به روز رسانی‌شان! 
بخصوص که در تئاتر امروز با 

نسل متفاوتی از تماشاگران 
مواجه هستیم.

بـــدون توجـــه بـــه ایـــن اصـــل مهم 
نمی‌شـــود ســـراغ گنجینه‌های کهن 
ادبی و تاریخـــی برویم. هـــر زمانه‌ای 
ضرورت‌هـــای خـــاص خـــود را دارد. 
تنها بـــه تئاتر هم محدود نمی‌شـــود، 
رعایت آن در ســـریال و فیلم‌سازی و 
حتی اقتباس‌هـــای ادبی هم ضروری 
اســـت. کپی عینی‌شـــان که مناسب 
مخاطـــب امـــروز نیســـت. بـــا حفظ 
چهارچـــوب آنهـــا می‌تـــوان دســـت 
به یکســـری تغییـــرات و نوآوری‌های 
جدیـــد زد. راهکار بعـــدی کار بر روی 
آیین‌هاســـت، آیین‌هایی کـــه رابطه 
انســـان و جامعه را برای هزاران سال 
بـــا طبیعـــت حفـــظ کرده‌انـــد. ایران 
سرزمینی است که رنگارنگی بسیاری 
در بحـــث اقـــوام دارد. هـــر فرهنگ و 
قومیتی در یک گوشه‌ای از کشورمان 
برای تنظیـــم و تعریف رابطـــه خود با 
جامعـــه و طبیعت دســـت بـــه خلق 
آییـــن‌ و رســـوم شـــگفت‌انگیزی زده 
اســـت. بخش زیـــادی ازایـــن آیین‌ها 
هنـــوز برقرارنـــد و از آنها می‌تـــوان در 
نمایشنامه‌نویسی، بازیگری و طراحی 
میزانســـن‌ها بهـــره گرفـــت. مـــورد 
دیگـــری کـــه می‌توانـــد نجات‌بخش 
تئاتر ایرانی باشـــد مراجعـــه به تاریخ 
است. تاریخ ایران سرشار از حوادث 
بزرگ و بی‌نظیر اســـت. باید از تاریخ 

و کتاب‌هـــای تاریخی کمک بگیریم، 
از آنهـــا موضـــوع اســـتخراج کنیـــم و 
نمایشـــنامه‌هایی خـــاص خودمـــان 
را بنویســـیم و بـــه روی صحنه ببریم. 
ثـــار  آ ز  ا ســـطحی  ی  شـــت‌ها ا برد
نویســـندگان امریکایـــی و اروپایـــی، 
عرصـــه را بـــر تئاترمان تنگ کـــرده و 
منجر به حذف تئاتر ملی‌مان شـــده 
اســـت! این مســـأله مهم بایـــد مورد 
توجه اهالـــی تئاتر قـــرار بگیـــرد. اما 
نمایش‌هـــای معـــدودی را بـــا نگاه به 
ادبیـــات کلاســـیک و آیین‌هایمان به 
روی صحنه بـــرده ایم، دربـــاره تاریخ 
و کتاب‌های تاریخـــی نیز همین‌طور.

نمایشنامه »سفرنامه آبجی 
مظفر« را هم با چنین نگاهی 

نوشته‌اید؟
خب ایـــن دغدغـــه همیشـــگی من 
اســـت، اغلـــب کارهایی که بـــه روی 
صحنه بـــرده‌ام بـــا همین نـــگاه و در 
چنیـــن چهارچوبـــی بوده‌انـــد. در 
نمایش »هفت قبیله گمشده« سراغ 
تاریـــخ بیهقـــی رفتـــه‌ام، در نمایش 
»مرواریـــد« هـــم بـــه طور مســـتقیم 
از تاریـــخ جهانگشـــای جوینـــی بهره 
گرفته‌ام. اما نمایشـــنامه »ســـفرنامه 
آبجی مظفـــر« دربـــاره ســـفر تاریخی 
و  پـــا  و ر ا بـــه  شـــاه  یـــن  لد مظفرا
یادداشـــت‌ها و مســـتنداتی اســـت 
کـــه در دســـترس‌مان قـــرار دارد. بر 
همیـــن اســـاس ایـــن نمایشـــنامه را 
نوشـــته‌ام. بـــه دنبـــال الهـــام از یک 
تاریخ و ماجرای واقعـــی بودم، اینکه 
مواجهه ســـاده‌لوحانه پادشاهان ما 
با اروپـــا چه آســـیب‌هایی را به دنبال 

داشـــته است.

از چه تکنیکی برای اجرای 
نمایشنامه  »سفرنامه آبجی 

مظفر« بهره گرفتید؟ به هرحال 
شما به سراغ یک گونه قدیمی 

تئاتر برای مخاطب امروزی 
رفته‌اید!

اتفاقـــاً عـــاوه بـــر محتـــوا و موضوع 
این نمایش، تکنیک ســـاخت آن نیز 
اهمیـــت زیـــادی داشـــت. از آنجایی 
که به ایـــن سلســـله رویدادهـــا نگاه 
انتقـــادی و طنزآمیـــز داشـــته‌ام، از 
نمایش ســـنتی روحوضی اســـتفاده 
کـــرده‌ام. در تولید ایـــن نمایش تنها 
از تاریـــخ کشـــورمان وام نگرفتـــه‌ام، 
هـــم  ایرانـــی  تکنیک‌هـــای  ســـراغ 
رفته‌ام تا تماشـــاگر خود را بـــا این کار 
بیگانه احســـاس نکند؛ هم شناختی 
محتوایـــی از بخشـــی از تاریخ و هم 
شناختی زیباشناختی از تکنیک فنی 

نمایـــش روحوضی پیـــدا کند.

با توجه به فضای خاصی که 
برای به روی صحنه بردن 

نمایش روحوضی نیاز است، 
برای طراحی صحنه و دکور با 

مشکل خاصی روبه‌رو نشدید؟
مشـــکل غیرقابـــل حـــل که نـــه. اما 
خب در گذشـــته نمایـــش روحوضی 
یا تخت حوضی را در فضایی متفاوت 
اجـــرا می‌کردند. به خانه‌هـــای مردم 

می‌رفتنـــد و روی حـــوض، تختـــه‌ای 
ر  د هـــم  م  مـــرد  ، شـــتند ا می‌گذ
چهارطرفش به تماشـــا می‌نشستند. 
بهانـــه‌اش هم مناســـبت‌هایی نظیر 
عروسی و تولد بوده و معمولاً از شب 
تا خود صبح ادامه داشـــته است. اما 
حالا چنیـــن فضایـــی نداریـــم. باید 
کار را  بـــه ســـالن منتقـــل می‌کردیم. 
ولـــی تا جـــای ممکن نشـــانه‌های آن 
را حفـــظ کـــردم. با موســـیقی زنده و 
حتی طراحی صحنـــه‌ای که در ظاهر 

فاقد دکور اســـت.

به نیت حفظ آن سادگی 
ظاهری نمایش‌های روحوضی؟

خب از این طریق چالاکی بیشـــتری 
بـــرای صحنه ایجـــاد می‌شـــد. دراین 
نمایـــش بـــه جـــای دکـــور به ســـراغ 
اشـــیا رفته‌ایم. هـــر یک از این اشـــیا 
بـــه فراخور نمایشـــنامه، بـــه اثر جان 
می‌بخشـــند. آن را زنـــده می‌کننـــد 
و طـــی اجـــرا، بارها توســـط بازیگران 
جابه‌جـــا می‌شـــوند. اینجـــا خبـــری 
از یـــک دکور عظیـــم و پـــر زرق و برق 
نیســـت. مخاطبـــان بـــا یـــک دکـــور 
ســـاده اما چـــالاک و از همـــه مهم‌تر 
شیءگونه روبه‌رو هستند که قابلیت 
تحـــرک بســـیاری هـــم دارد. اســـاس 
میزانســـن‌ها و شـــیوه‌های اجرایـــی 
مـــا واقعیت‌گرایـــی نیســـت. بلکـــه 
یـــک نـــوع فاصله‌گـــذاری ناشـــی از 
معتـــرف بـــودن نمایش بـــه ماهیت 
ذاتی خـــود نمایش اســـت. بازیگران 
به تماشـــاگران اعلام می‌کنند که ما 
برای اجـــرای یک نمایـــش آمده‌ایم، 
برای آن کـــه یک ســـند تاریخی دیگر 
نیـــز در یک نمایـــش ایرانی بـــه روی 
صحنه ببریـــم. کار دیگری هم انجام 
داده‌ام، بازیگـــران بـــه تماشـــاگران 
می‌گوینـــد که این آخریـــن گروه یک 
بنـــگاه شـــادمانی اســـت. بنگاه‌های 
شـــادمانی، دکه‌‌هایـــی در چهـــارراه 
ســـیروس و خیابان مولـــوی بودند. 
گروهی به همراه بازیگـــر و نوازنده در 
آنجا منتظر می‌ماندند تـــا مردم آنان 
را بـــه خانه‌هـــای خود دعـــوت‌ کنند. 
اما ایـــن بنگاه‌هـــا تقریبـــاً از کودتای 
28 مرداد ســـال 1332 به بعد تعطیل 
شـــد. با تغییر شیوه زندگی اجتماعی 
مردم، رادیو، روزنامه و سینما جایگاه 
مهمی پیـــدا کردند. اینها شـــیوه‌های 
ارتباطی مردم را تغییـــر دادند. با دایر 
شـــدن تماشـــاخانه‌ها، دیگر کســـی 
ســـراغ بنگاه‌هـــای شـــادمانی نرفت. 
کســـی آنان را بـــه خانه خـــود دعوت 
نکـــرد تا بروند روی حـــوض آن خانه، 

تختـــه‌ای بزنند و اجـــرا کنند.

این گروه موجودیت تاریخی 
هم دارد؟

نه. ســـاخته و پرداختـــه ذهن خودم 
اســـت، دنبال این بودم که بخشـــی 
از ماهیـــت ایـــن گروه‌ها را بـــه مردم 
معرفـــی کنـــم. ایـــن افراد همیشـــه 
یک صنـــدوق بزرگ همراه داشـــتند، 
وســـایل خود را در آن می‌گذاشـــتند. 
بـــه هرجایـــی که بـــرای اجـــرا دعوت 
می‌شـــدند، صندوق‌شـــان را کشان 

بـــرای همیـــن  کشـــان می‌بردنـــد، 
هم بـــه شـــال‌کش یـــا صندوق‌کش 
معـــروف شـــده بودنـــد. در محـــل 
اجـــرا صنـــدوق را بـــاز می‌کردنـــد، 
و  را می‌پوشـــیدند  لباس‌هایشـــان 
اجـــرا می‌کردنـــد. بازیگـــران نمایش 
»ســـفرنامه آبجـــی مظفـــر« در همان 
ابتـــدا از ایـــن می‌گویند که بـــه دنبال 
روایت ماجرای یکی از همکاران خود 
هســـتند. از اینجـــا موضـــوع نمایش 
حـــول زندگـــی »قدمشـــاد« می‌گذرد 
که به قـــول قدیمی‌ها یک زن مطرب 
واقعـــی اســـت کـــه زندگـــی‌اش را به 

نمایـــش تبدیـــل کردیم.

چرا سراغ قدمشاد رفتید؟
ماجرای زندگـــی‌اش خیلی جذاب و 
تراژیک است. پشـــت کاخ گلستان، 
در دربـــار قجر یک حرمســـرای بزرگ 
برقـــرار بـــوده اســـت، کنـــارش هـــم 
ســـاختمانی بـــه نـــام بازیگرخانه که 
در آن 70، شـــاید هـــم 80 زن بـــرای 
ســـاز  حرمســـرا  زنـــان  ســـرگرمی 
و  نـــد  ند ا می‌خو ز  ا و آ  ، نـــد می‌زد
می‌رقصیدند. قدمشاد یکی از همان 
زنان و مطرب بســـیار معروف است. 
موقعی که ناصرالدین شـــاه در سال 
1313 قمری کشته می‌شود، پسرش 
مظفرالدین شاه آنقدر خرافاتی بوده 
که حدود یک ســـال تبریـــز می‌ماند 
تا ســـال 1314 برســـد و نحســـی از او 
دور شـــود! بعد از گذشـــت 50 ســـال 
ولیعهـــدی عـــازم تهـــران می‌شـــود، 
آن هـــم در ســـن و ســـال پیـــری و 
گرفتاری‌اش به انـــواع بیماری‌ها. در 
این فاصله دار و دسته اعوان و انصار 
ناصرالدین شـــاه که برای خودشـــان 
ورود  از  داشـــتند،  بیایـــی  و  بـــرو 
مظفرالدین شـــاه به تهـــران ناراحت 
بودند. پســـت‌ها‌ و ثروت‌شـــان‌ را در 
خطر می‌دیدنـــد. مظفرالدین شـــاه 
کـــه از تبریـــز به تهـــران رفـــت، یک 
جنـــگ پنهان میـــان این دو شـــکل 
گرفـــت. ناصری‌ها به قدمشـــاد پول 
دادند تـــا ترانه‌ای تمســـخرآمیز علیه 
شـــاه جدیـــد بخواند. قدمشـــاد هم 
ترانه‌ای به اســـم »آبجی مظفر آمده« 

را خواند.

این ترانه هم واقعی است؟
را در محفلـــی  آن  بلـــه، قدمشـــاد 
زنانـــه می‌خوانـــد. جاسوســـان خبر 
بـــه مظفرالدیـــن شـــاه می‌رســـانند. 
شـــاه هم قدمشـــاد را صدا می‌کند و 
می‌گوید ترانه‌ات را بخوان! قدمشـــاد 
بـــه اجبـــار و با تـــرس می‌خوانـــد. به 
دســـتور شـــاه، آنقـــدر شـــکنجه‌اش 
می‌کننـــد که بـــه طرزی دردنـــاک زیر 
البتـــه  شـــکنجه‌ها جان‌می‌دهـــد. 
جزئیـــات آن را نمی‌گویـــم چراکـــه 
بخشـــی از نمایش است. یک مطربه 
ســـاده تنها برای یک ترانـــه می‌میرد! 
اما قصه‌مـــان فقط شـــرح این ماجرا 
نمایش‌مـــان  آخـــر  ایـــن  نیســـت. 
اســـت. بـــرای دراماتیک کـــردن این 
نمایـــش باید برای آن یـــک قصه پیدا 
می‌کردیم، قصـــه‌ای که به عنوان یک 
ســـاختار کلی همه عناصـــر دیداری، 

شـــنیداری و مفهومی مـــورد نظرمان 
را در خـــود جـــای بدهـــد و خب این 
قســـمت دشـــوار کار بـــود. داســـتان 
قدمشـــاد را با ســـفر مظفرالدین شاه 
بـــه پاریس پیونـــد زدم، به ســـال 1900 
میـــادی. در قصه مـــن مظفرالدین 
شـــاه، قدمشـــاد را نیـــز همـــراه خود 

می‌بـــرد.

از اینجای داستان دیگر زاده 
تخیل شماست؟

بلـــه. ایـــن بخـــش داســـتان متعلق 
بـــه خـــودم اســـت. قدمشـــاد راهی 
همـــراه  ســـفری  می‌شـــود،  ســـفر 
بـــا مظفرالدیـــن شـــاه. همـــه جـــا را 
می‌بینـــد و البته بـــا ماجرایی عاطفی 
هم روبه‌رو می‌شـــود. در این نمایش، 
مخاطب خـــود را هـــم در مواجهه با 
زندگی عاشقانه قدمشـــاد می‌بیند و 
هم داســـتان ســـفر مظفرالدین شاه 

بـــه پاریس.

بخش روایتگر سفر 
مظفرالدین‌شاه  بر اساس 

مستندات تاریخی است؟
بلـــه، تمـــام آن برخاســـته از وقایـــع 
تاریخـــی اســـت، از جملـــه ماجـــرای 
کـــوری  مـــادام  بـــا  مواجهـــه‌اش 
کـــه  یـــی  صحنه‌ها  . س شـــنا سر
در ایـــن نمایـــش آمـــده براســـاس 
دیدارهای رســـمی و غیررسمی واقعی 
مظفرالدین شـــاه دراین ســـفر روایت 

شـــده اســـت.

یکی از ویژگی‌های بارز نمایش 
روحوضی بداهه‌گویی است؛ 

چقدر دست بازیگران این 
نمایش را در بداهه‌گویی باز 

گذاشتید؟
یـــش  نما ر  د یـــی  هه‌گو ا بد ت  ا ذ
روحوضـــی در آن بـــوده اســـت کـــه 
بازیگران همزمان بـــا روایت ماجرای 
اصلـــی، انتقاداتـــی کنایه‌آمیـــز بـــه 
وضعیـــت روز جامعه را هـــم به زبانی 
طنـــز بیـــان می‌کردنـــد. از طریـــق 
تکه‌پراکنی‌های خارج از قصه اصلی، 
حرف خود را می‌زدند و بداهه‌ســـازی 
حرکتی و کلامـــی می‌کردند. قصه‌ای 
کـــه معمولاً کهن بـــود را به کمک این 
پل‌هـــای کوچـــک به واقعیـــت وصل 
کـــرده و در نهایـــت نمایـــش را زنـــده 
می‌کردنـــد. ما هم هفت- هشـــت جا 
ایـــن کار را کـــرده و انتقـــادات خود به 
مســـائل روز را بیان کردیم. در بحث 
حرکتی هم بخشـــی از کار را به عهده 
خلاقیـــت خود بازیگران گذاشـــتیم.

با این تفاسیر ممکن است 
اجرایی که امشب به روی 

صحنه می‌رود با اجرای شب 
بعد آن متفاوت باشد؟

بعیـــد نیســـت. از این طریـــق طبق 
چیزی که از نمایش روحوضی انتظار 
می‌رود، بخشی از مســـائل روز را هم 

در آن گنجاندیم.

برای این کار سراغ بازیگران 
شناخته شده و سلبریتی‌های 

محبوب سینمایی که چند 
سالی است سر از گیشه تئاتر هم 
درآورده‌اند رفتید یا از هنرمندان 

جوان دعوت کردید؟
کـــه  بازیگرانـــی  اغلـــب  راســـتش 
نقش‌هـــای اصلی را به عهـــده دارند، 
همگـــی افـــرادی حرفـــه‌ای و در این 
رشـــته اســـتاد و بهتریـــن بازیگـــران 
کمیـــک فعلی ژانـــر روحوضـــی تئاتر 
ایـــران هســـتند. ســـراغ چهره‌هـــای 
معـــروف نرفتـــم، هیچ وقت ســـراغ 
ســـاخت نمایشـــی ســـلبریتی‌محور 
نمـــی‌روم! آنهایـــی کـــه نمی‌تواننـــد 
تئاتـــر کمدی و روحوضـــی بازی کنند 
کـــه به درد تئاتـــر ایرانـــی نمی‌خورند. 
بـــا اســـتفاده از  مـــن نمی‌خواهـــم 
شـــهرت فلان بازیگر ســـینما، مردم 
را به تماشـــای این کار بکشانم. برای 
من فقـــط و فقط کار حرفـــه‌ای مهم 
اســـت. نـــه اینکـــه دعـــوت از فـــان 
بازیگری که اســـم و رسمی به هم زده 
و چهـــره محبوبی اســـت! البته چند 
نفـــری هم بـــه مـــن توصیـــه و تأکید 
کردند کـــه بایـــد از حضـــور چهره‌ها 
اســـتفاده کنـــم که خب جـــواب من 
نـــه بود. ســـلبریتی‌ها نـــه وقت کافی 
و نـــه اســـتعداد لازمـــش را دارنـــد. 
نمی‌خواســـتم برای جیب تماشـــاگر 
کیســـه بـــدوزم. دغدغه امثـــال من 
این اســـت که نگذاریم داشـــته‌هایی 
که از گذشتگان تئاتری‌مان به یادگار 
مانده از بیـــن برود. در طـــول تاریخ 
تئاتـــر کشـــورمان چند ژانر بـــه وجود 
آمـــده که قابـــل احتـــرام اســـت. به 
جـــای تحقیـــر داشـــته‌های خودمان 

بهتر اســـت آنهـــا را حفـــظ کنیم.

تئاتـــر »ســـفرنامه آبجی مظفـــر« چه 
حرفـــی برای انســـان امـــروز دارد؟

بـــه نظـــرم ایـــن نمایـــش را می‌توان 
نگاهی نـــو بـــه بخشـــی از تاریخ‌مان 
دانست، نمایشـــی که در کنار روایت 
بـــه دنبال عیـــان کـــردن عیب‌ها نیز 
هســـت. نمایش کمـــدی بـــه دنبال 
ستایش شـــخصیت‌ها نیســـت. کار 
کمدی انگشـــت نهـــادن بـــر کژی‌ها 
در  اســـت.  انســـان  عیب‌هـــای  و 
برشـــمردن نقص‌هـــا و عیب‌هـــای 
اوســـت. نـــگاه انتقـــادی دارد. خنده 
برآمـــده از ایـــن نمایـــش بـــه دنبـــال 
تنبیـــه اجتماعـــی و انتقـــاد اســـت. 
هیچ نمایشـــی در ژانـــر کمدی وجود 
ندارد که خالی از انتقاد باشـــد. اصلاً 
کمـــدی یعنـــی همیـــن. ایـــن خنده 
هشـــدار دهنـــده و بـــرای تصحیـــح 

. ست ا

گذشته از زنده‌یاد سعدی 
افشار که او را آخرین بازمانده 
از نسل بازیگران نمایش‌های 

روحوضی می‌دانستند و از 
سویی کارگردانانی نظیر شخص 

شما،  با کمتر کارگردانی روبه‌رو 
هستیم که دغدغه حفظ 

هویت ایرانی را در عرصه تئاتر 
دنبال کند! مسئولیت بخشی 

از این کاستی به عهده نظام 
دانشگاهی است، چرا از این 

بخش شاهد ارائه راهکار و 
اقدامی جدی نیستیم؟

بـــه  کـــه  را  افـــرادی  اغلـــب  خـــب 
دانشـــگاه‌ها فرســـتاده‌اند صلاحیت 
اینهـــا  بیشـــتر  ندارنـــد!  تدریـــس 
نمی‌تواننـــد دربـــاره فرهنـــگ خودی 
نظر کارشناســـی بدهند و نســـبت به 
آن شـــناخت کافی ندارند. تنها چند 
جزوه خارجـــی خوانده‌انـــد و همان 
را بـــه خـــورد دانشـــجویان می‌دهند، 
محتوایـــی که اغلـــب بـــا فرهنگ ما 
همخوانـــی هم نـــدارد. هرکســـی به 
دنبـــال غیـــر از آن باشـــد را هم عقب 
مانـــده می‌داننـــد. اینجـــا دانشـــجو 
آموزشـــی  نظـــام  نیســـت،  مقصـــر 
اســـت که ســـکان را به دســـت افراد 
بی‌اطلاع و نابلد داده اســـت. مقصر 
آن برنامـــه ‌درســـی تصویب شـــده در 
وزارت علـــوم اســـت. چـــرا در کنـــار 
واحدهـــای بی‌شـــمار تئاتـــر غربی، 
حتی یـــک واحـــد هـــم تئاتـــر ایرانی 
نداریم! مقصر نظام آموزشـــی اســـت 
که کنکـــور اصولی برگـــزار نمی‌کند. 
همه تقصیرهـــا را که نبایـــد به گردن 
دانشـــجو انداخت، قبل از دانشجو، 
برنامه‌ریزانـــی هســـتند کـــه در وقوع 
این شـــرایط اثر دارند. راســـتش من 
چنـــدان بـــه فرهنـــگ و هنـــری که از 
دریچـــه ســـازمان‌های رســـمی دنبال 
می‌شود خوشبین نیســـتم. پیشبرد 
فرهنـــگ کار هنرمنـــدان و نهادهای 
خصوصی اســـت. شـــما به گذشـــته 
هـــم که نـــگاه کنیـــد، بزرگانـــی نظیر 
فردوســـی و حافـــظ هم بـــه تنهایی 
دست به خلق شـــاهکارهای ماندگار 

زده‌اند.

حالا که بحث دولت به میان 
آمد، دراین رابطه چه انتظاری 
از مدیران تئاتری کشور دارید 

که زمان چندانی از قبول 
مسئولیت آنان نمی‌گذرد؟

اینجـــا چنـــد بحـــث مطرح اســـت، 
مهم‌ترینش مســـأله بودجه اســـت. 
بودجـــه‌ای کـــه بـــه تئاتـــر یک ســـال 
کشـــور اختصـــاص می‌دهنـــد خیلی 
ناچیـــز و مســـخره اســـت! در حـــد 
ســـاخت یک فیلـــم ســـینمایی هم 
نیســـت. دیگـــری مســـأله مدیریت 
اســـت که متأســـفانه طی ســـال‌های 
گذشـــته به شکل خوبی انجام نشده 
اســـت. مدیریـــت اغلب ســـالن‌های 
مهم تئاتـــر در کشـــورهای غربی را به 
عهـــده کارگردانـــان ملـــی و صاحب 
ســـبک می‌گذارنـــد، افـــرادی کـــه با 
نگاهـــی اصولی به نمایش‌هـــا و افراد 
اجـــازه اجـــرا در ســـالن‌های نمایش 
را می‌دهنـــد و بـــا اقدامـــات اصولـــی 
خود جریان‌ســـازی می‌کننـــد. اما در   
ســـال‌های گذشـــته فـــردی مدیریت 
امور را به عهـــده گرفت که در آن حد 
و اندازه نبود. بحث شایسته‌ســـالاری 
باید مـــورد توجـــه قـــرار بگیـــرد. اگر 
خواهـــان احتـــرام بـــه هنرمنـــدان 
بزرگ هســـتند بـــرای آنان شـــرایطی 
را درنظـــر بگیرنـــد که دغدغـــه مالی 
نداشـــته باشـــند. تا 8-7 ســـال قبل 
بزرگ‌تریـــن کارگاه دکورخاورمیانـــه 

اگر یک 
هنرمند 

خارجی به 
کشورمان 

بیاید و بگوید 
من را به تئاتر 

ملی‌تان ببرید 
حتی جایی 

را نداریم که 
به این عنوان 

به او نشان 
بدهیم! این 

آبروریزی 
است. اگر 
تئاتر ملی 

داشتیم 
اینقدر نگران 

فراموشی 
داشته‌های 

تئاتر کشورمان 
نبودیم
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فرهنگی

را درســـت روبـــه‌روی تـــالار وحـــدت 
داشـــتیم. همـــه ملزومـــات اجـــرای 
صحنه‌ای یک تئاتـــر را تأمین می‌کرد 
کـــه آن را خـــراب کردنـــد. حـــالا اگر 
بخواهیـــم یک دکـــور درســـت کنیم 
نمی‌دانیـــم کجا برویـــم! جای حفظ 
آن چیـــزی که داشـــتیم، آن را خراب 
کردند. این ویرانگری‌های ساختاری 
بایـــد متوقف شـــود. باید همـــه اینها 
دوبـــاره احیـــا شـــود. در چند ســـال 
گذشـــته، در بحـــث مالی تـــوپ را به 
زمین بخـــش خصوصـــی انداختند، 
بخـــش خصوصـــی هـــم کـــه دنبـــال 
منفعـــت خـــودش اســـت. همیـــن 
اســـت که کارهای ســـلبریتی‌محور با 
اســـتقبال بیشتری از ســـوی مدیران 
سالن‌های نمایشـــی و تهیه‌کنندگان 
روبـــه‌رو می‌شـــوند. در صورتـــی کـــه 
دغدغه مـــن کارگـــردان نباید فروش 
کار باشـــد، کارگـــردان بایـــد فقـــط 
بـــه کیفیت فکـــر کنـــد. امـــا کارهای 
نمایشی فعلی بزن‌در رویی شده‌اند. 
ســـاختار دولتـــی در ســـازمان مهمی 
مثل مرکز هنرهای نمایشـــی، دست 
از سرپرستی‌ مالی کشـــیده و آن را به 

بخش خصوصـــی ســـپرده‌اند.

این پروژه‌های سنگینی که چند 
سالی است در قالب کنسرت 

نمایش و با حضور بی‌شمار 
سلبریتی‌ها به روی صحنه 

می‌روند چه نتایجی به دنبال 
خواهند داشت؟

اینها فقط به دنبال گیشـــه هســـتند. 
ضد تئاترند. من چنـــد تحقیق درباره 
مخاطبان تئاتر انجام دادم که سال‌ها 
قبل منتشر شـــده اســـت. در آنجا به 
اســـتناد آمـــار و ارقام اثبـــات کردم که 
گـــروه ســـنی غالـــب تئاتر مـــا بین 18 
تا 60 ســـال اســـت، از طبقه متوســـط 
فرهیختـــه. اینهـــا در جســـت‌وجوی 
مســـائل و دغدغه‌هـــای خـــود پـــای 
تماشـــای تئاتـــر می‌نشســـتند. تئاتـــر 
برای اینها یک دســـتگاه اندیشـــه‌ورزی 
بود. اما در تئاترهای ســـلبریتی‌محور، 
آن طبقـــه جایـــگاه خـــود را از دســـت 
داده اســـت. بـــه طـــور کامـــل کنـــار 
گذاشته شـــده‌اند. پول بلیت تئاترها 
از 300 هـــزار تـــا یـــک میلیـــون تومان 
متغیر اســـت. دانشـــجو که هیچ، من 
کارگردان هم اینقدر پـــول ندارم برای 
تماشـــای تئاتر بدهم. از ســـوی دیگر 
ایـــن تئاترهـــای پـــر زرق و بـــرق فقط 
ســـرگرم کننـــده هســـتند. مخاطبان 
آنهـــا هم افـــرادی هســـتند کـــه فقط 
دنبال ســـرگرمی هســـتند و برای آنان 
فرقـــی ندارد که ســـراغ یک کنســـرت 
پاپ بازاری بروند یـــا کار تئاتری فاخر! 
و اینجاست که مخاطبان واقعی تئاتر 
حذف می‌شـــوند. اینها فرهنگ‌ســـاز 
نیســـتند. اصلاً دنبال تئاتر نیســـتند. 
ایـــن گونـــه تئاترهـــا ضدمســـائل روز 
اجتماعـــی هســـتند، مخاطـــب را به 
فکـــر نمی‌اندازند. فقط دنبال گیشـــه 
هســـتند. روح تئاتـــر واقعـــی بـــه فکر 

واداشـــتن مخاطب اســـت.

گویا کار بعدی شما درباره 
میرزاده عشقی است، چرا سراغ 

او رفتید؟
بلـــه. البتـــه شـــرایط صحنـــه‌ای این 
کار مناســـب بهار و تابســـتان اســـت. 
میـــرزاده عشـــقی همشـــهری خودم 
اســـت و بـــه او علاقـــه اینچنینی هم 
دارم. از طرفـــی بـــا آنکـــه روزنامه‌نگار 
بسیار جســـوری بوده است اما خیلی 
کـــم دربـــاره‌اش گفته‌انـــد. رضاشـــاه 
نتوانســـت نقدش را برتابد و میرزاده 
را در خانـــه‌اش تـــرور کـــرد. دنبال آن 
بـــودم کـــه حـــب وطن‌دوســـتی‌اش 
را در کار تـــازه‌ام مطـــرح کنـــم. بـــا آن 
کـــه تأکیـــد بـــر ضـــرورت مراجعـــه به 
گذشـــته دارم امـــا دوران معاصـــر هم 
مهم اســـت، نباید فراموشش کنیم. 
یکـــی از مهم‌تریـــن اقدامات ســـخن 
گفتن از شخصیت‌های معاصر است. 
پارســـال یک نمایش دربـــاره دهخدا 
دیـــدم که بســـیار جالـــب بـــود. باید 
دربـــاره شـــخصیت‌های معاصـــر نیـــز 
حرف زده شـــود. دربـــاره فرخی یزدی 
باید ده‌ها فیلم و ســـریال بسازند. اما 
در ایـــن زمینـــه کوتاهی زیادی شـــده 
اســـت. چراکه ما در ایـــران بنیاد ملی 
تئاتـــر نداریم کـــه در آن بـــا نگاهی به 
ارزش‌هـــای ملی‌مـــان شـــاهد خلـــق 
آثـــار نمایشـــی باشـــیم. مـــا در ایران 
جایی نداریـــم که دفـــاع از تئاتر ملی 
را وظیفه خـــودش بداند و این چیزی 
اســـت که بایـــد فکـــری به حـــال آن 
کـــرد. اگـــر یـــک هنرمنـــد خارجی به 
کشـــورمان بیایـــد و بگویـــد مـــن را به 
تئاتـــر ملی‌تـــان ببرید حتـــی جایی را 
نداریـــم که به این عنوان به او نشـــان 
بدهیم! این  یک کاستی بزرگ است. 
آنان حتی باورشـــان هم نمی‌شود که 
یک کشـــور ممکـــن اســـت تئاتر ملی 
نداشته باشـــد. اگر تئاتر ملی داشتیم 
اینقدر نگران فراموشـــی داشته‌های 
تئاتـــر کشـــورمان نبودیم، امیـــدوارم 
مسئولان دولتی تئاتر و اهالی فرهنگ 
به فکر چاره‌ای باشـــند تا نســـل امروز 
و همچنین آیندگان داشـــته‌های ما را 

در طـــول تاریخ فرامـــوش نکنند.

گفت‌وگو

مریم شهبازی

روزنامه‌نگار

 دوئل »آبجی مظفر«
با شکسپیر

برای مردم کیسه ندوخته‌ام که سراغ سلبریتی‌ها بروم، سلبریتی‌ها نه وقت کافی 
دارند و نه استعداد لازمش را

تئاتر ما همچنان در جســـت‌وجوی هویتی اســـت کـــه در عمق تاریخ و 
فرهنـــگ ملـــی ریشـــه دارد. در این دوران کـــه تجاری‌ســـازی و تأثیرات 
نمایشـــنامه‌های خارجـــی بر هنرهای نمایشـــی ســـایه افکنده اســـت، 
برخـــی هنرمندان بـــا بهره‌منـــدی از داشـــته‌های فرهنگـــی و ادبی این ســـرزمین 
درتلاش هســـتند تا تئاتر کشـــورمان را به جایگاهی شایسته در تراز تاریخ و فرهنگ 
جامعـــه ایرانی برگردانند. قطب‌الدین صادقی، نویســـنده، مترجم و کارگردان تئاتر 
از جملـــه این هنرمندان اســـت. به گفته صادقـــی »تئاتر ایران، ایـــن روزها بیش از 
هر زمان دیگر نیازمند بازگشـــت به هویت فرهنگی و بازشناســـایی سنت‌های کهن 
خود اســـت.« او معتقد اســـت آثار نمایشـــی که از دل تاریخ ایران بیرون آمده‌اند، 
می‌تواننـــد نقـــش حیاتـــی در بازتعریف و احیـــای ارزش‌های اجتماعـــی و فرهنگی 
داشـــته باشـــند. در چنین فضایی و با تکیه بر اما و اگرهایی که متوجه این بخش 
از هنر نمایش کشـــورمان اســـت، صادقی نمایشنامه »ســـفرنامه آبجی مظفر« را با 
نگاهـــی به یک مقطع تاریخـــی در دوران مظفـــری و فرهنگ ایرانی مواجه شـــده با 
فرنـــگ آماده اجرا کرده اســـت؛ نمایشـــی که از امشـــب در ســـالن اصلی مجموعه 
تئاتر شـــهر روی صحنه مـــی‌رود و می‌توانـــد روزنه گشـــایی برای احیـــای تئاتر ملی 
باشـــد که امروز با بحران‌های فرهنگی و اجتماعی روبه‌روســـت. »ســـفرنامه آبجی 
مظفر«، با اســـتناد به میـــراث فرهنگی ایران و با بهره‌گیری از تکنیک‌های ســـنتی، 
ســـعی دارد که به‌جای تقلیـــد از آثار غربـــی، در دنیای مدرن به زبـــان مألوف خود 
ســـخن بگوید. گفت‌وگوی ایران با قطب‌الدین صادقـــی را در این‌باره  می‌خوانید:

 گفت‌وگوی »ایران« با قطب‌الدین صادقی
به بهانه تازه‌ترین نمایش اش در تئاتر شهر

عکس :سجاد صفری/ آژانس عکس ایران


